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اـ       »  تبعيض«طبق کنوانسيون رفع تبعيض از زنان، عبارت   اـيز، محروميـت، ي ناظر است بر هرگونه تم
مندي يا اعمال حقوق بشر توسط زنان است، صـرف    ي آن لغو بهره محدوديت بر اساس جنسيت که نتيجه  

 .ها و صرفاً بر اساس تساوي ميان زن و مرد نظر از وضعيت زناشويي آن
اـن       2بند ز از ماده    اين کنوانسيون فسخ کليه قوانين کيفري ملي را که موجب تبعيض نسبت بـه زن
 ...دارد ميشود مقرر مي

 : قانون مجازات اسلامي209ماده 
گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد، محکوم به قصاص است، اما بايد ولـي زن قبـل از            هر

 .قصاصِ قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد
 : ...گانه زير است ديه قتل مرد مسلمان يکي از امور شش.: ا.م. ق297.م
 .ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدي و خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.: ا.م. ق301.م
 

نخستين پرسشي که متوجه مجموع اين مواد است، نه اين است که فرق زن با مـرد چيـست، بلکـه        
ي  فرق زن مسلمان با ساير زنان جهان چيست؟ اين مسأله به خصوص با مطالعه: تر پرسشي است بسيار ساده

مطابق اين ماده، دول عضو بايد به زنان حقوق  . شود تر مي  کنوانسيون رفع تبعيض از زنان پررنگ15ماده  
مساوي با مردان در برابر قانون اعطا کنند، و در کليه مراجع و مراحل بررسي اين برخوردِ برابر بايد رعايت     

 کنوانسيون، دول 5.در ضمن، مطابق بندالف م). گونه که در کشورهاي عضو کنوانسيون شاهديم همان(شود 
نگـري، و     عضو بايد الگوهاي فرهنگي اجتماعي خود را تعديل کنند و هرگونه تفکر مبتـني بـر برتـري          

 نرگس مقدم
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 .نگري نسبت به هريک از دو جنس را کنار بگذارند پست
بـه فـرض    (سازي قوانين داخلي ما با مفاد اين کنوانسيون رويايي است که تحقق آن       البته هماهنگ 

ايراني ، حق داريم بپرسيم که »  انسان«اما به هر حال ما به عنوان يک . طلبد زماني بس دراز مي)  امکان
ها توسط  ي اين برتري کجاست؟ در دوراني که بسياري از خانواده ريشه... چرا بهاي خون زن نصف مرد است

ها توسط زنان اشغال شده، و يک زن توانسته اولين ايرانـي    شوند، بيشتر ظرفيت دانشگاه زنان سرپرستي مي 
بـشر، مـدعي شـد       »  گـذاري   قيمت«توان در  کند، چگونه مي ي صلح نوبل را دريافت مي باشد که جايزه 

هاي  زن کمتر است؟ آيا اين زير سؤال بردن ارزش انسان نيست؟ آيا هنگام آن نرسيده که ديدگاه» قيمت«
 تر کنيم؟ مان را اندکي نرم هزار و چهارصد ساله

  قانون مدني آشنا ايم؟1133ي  چند نفر از ما با محتواي ماده
در هر نظامي، به » طلاق«. تواند زن خود را طلاق دهد بر طبق اين ماده مرد هر وقت که بخواهد مي

ي زناشويي پيش بيني شده، اما به موجب قانونِ ما اين نهاد تنها براي مرد   عنوان نهادي براي ختم رابطه 
ي قبلي مرد است که چنين حقي  حق مسلم است، و حتي اگر زني بخواهد از شوهرش جدا شود، تنها با اجازه

يعني استفاده از ). اعطاي حق طلاق به زن از طرف مرد حين عقد نکاح(شود  براي او به رسميت شناخته مي
شود، در عقد نکاح براي زن منوط بـه    يک حق طبيعي که براي هريک از طرفين نسبت به عقد ايجاد مي  

 .رضايت شوهر است
اين مهريه براي زناني که از رشد .  آيد ، به عقد مرد در مي»مهريه«زن در مقابل قيمتي تحت عنوان  
ي زندگي خود به  اند مفهومي ندارد و در ميان زناني هم که براي ادامه بالاي فکري ـ فرهنگي برخوردار بوده

توانند حق خود را به طور کامل دريافت کنند و چه بسا زناني که  مهريه متکي هستند، تنها درصد پاييني مي
 .پوشند تحت اجبار فيزيکي ـ رواني مرد، حتي از دريافت مهريه خود چشم مي

اـ  » حضانت«ي نامادري از بين رفت، چون  چند سال پيش، ديديم که آرين کوچک در اثر شکنجه  او ب
 .هاي دخترکش تنها توانست اشک بريزد پدر بود، و مادر در حسرت شنيدن خنده

 
اـي    گوي نيازهاي زماني و مکاني اجتماع خود باشد، اما قطعاً چنين موادي با واقعيت  قانون بايد پاسخ  ه

ي دوم است که جنسيت   ايم، و در مرحله ي نخست انسان ي ما در مرحله همه. ي ما هماهنگ نيستند جامعه
اـ      .  شود ، مطرح مي)با تاثيرات محدود رواني(نه به عنوان جوهر، که به عنوان عرضي فيزيکي    اين کـه م

گذاري  اش بدانيم و بر اساس اين چهارچوب بر وي ارزش ي فيزيولوژيک بخواهيم انسان را مقهور چهارچوبه
 .کنيم، تنها با تحجر و دگماتيسم فرهنگي قابل توجيه است

هاي اجتماعي و اقتصادي مرد باشد و زن بدون  مسلماً مبدا اين طرز فکر، زماني است که محور فعاليت  
 .پختگي فکري و قابليت اجتماعي چشم گير، تنها به عنوان يک مکمل نقش داشته باشد

، نه به عنوان ابزار بقاي نسل، بلکه به عنوان »هستند«با گذشت زمان، زنان رفته رفته نشان دادند که 
و در واقع تا اوايل قرن . در تمام اين مدت زنان تنها تلاش کردند تا موجوديت خود را ثابت کنند» انسان« 
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 .بيستم، جهت فعاليت زنان از منفي به سمت صفر بود
اـ  1910اما از هشتم مارس     به طور رسمي، زنان هويت اجتماعي يافتند و از آن پس در تمام جهان ب

هاي  هاي مختلف پرداختند و قوانين ملي و کنوانسيون هاي خود در عرصه گير به اثبات قابليت سرعتي چشم 
تأثير مستقيم کنوانسيون بر قوانين داخلي، نفي . المللي نيز به تدريج خود را با اين روند هماهنگ ساختند بين

. ي تمدن چند هزار ساله داريم  ما ملتي هستيم که داعيه. هرگونه تفاوت حق بر مبناي جنسيت بوده است 
با اندکي ... ، حق طلاق و ي حق تعيين مسکن، حق حضانت هاي موجود در زمينه ممکن است از کنار تفاوت 

اـمي کـه            تسامح بگذريم؛ اما کدام منطقي مي  تواند اختلاف قيمت جان افراد بشر را توجيه کنـد؟ در نظ
، 59ماننـد اصـول      (دهند که اجراي برخي از اصول قانون اساسـي    هاي مسؤول به خود حق مي  دستگاه

2 اـن    ي آزاد است، بنا بر مصالحي کـه خـود تـشخيص       را، که از حقوق محرز هر جامعه...) و168ف4 ش
توان  دهند، به حالت تعليق در آورند، چگونه نمي   مي

اندکي انعطاف در اين قوانين عادي که منافي شأن  
زن به عنوان يک موجود انساني هستند به وجـود      

 آورد؟
اين ناديده انگاشتن زن ، منحصر به قوانين ما   

اـ، و     هاي کودکان، در بازي  نيست، بلکه در کتاب   ه
زن .  هاي تجاري نيز مـشهود اسـت    حتي در آگهي  

او .  حتي در تبليغات ما هم نقش محـوري نـدارد         
کند و با تأييد مرد، مرغوبيت روغن مايع  آشپزي مي

گـيرد و     زن بهانه مي ...  شود يا اجاق گاز اثبات مي 
اـيع ظـرف        اـ پـودر         وقتي مرد با يک م شـويي ي

آيد، تمام مشکلاتِ زن حل   شويي به خانه مي  لباس
 !شود مي

ايم، و در اين سر فرود آوردن  در مقابل هر تبعيضي تسليم شده. البته در اين ميان خود ما نيز مقصر ايم
اـ سـلب     آن قدر شرطي شده  ايم که حتي يک بار وقتي در روزنامه خبر فاش شدن تعدد زوجات يک مرد، ي

کنيم، در حالي که روز قبل در يک جلسه،  خوانيم، آن را غير عادي تلقي نمي را مي... حضانت طفلي از مادر و
اـت      مان در جزئي ايم که حقوق زنان و غافل.  ايم در حمايت از حقوق زن سخنراني مفصلي کرده  تـرين اتفاق

انـد و در       زنان، نيمي از جامعـه  .  شود مال مي گذريم نيز لگد ها مي تفاوت از کنار آن روزمره که ما خيلي بي 
 .است که هيچ حقي ندارد» انسانيت«شود، در واقع  اي که حق نصف افراد ناديده انگاشته مي جامعه

اي به عمل نزديک کنيـم،   ايم ذره هاي اخير شنيده ها سخنراني را که در سال شايد اگر تنها يکي از ده 
اـن    هاي آتي شاهد رعايت نسبي حقـوق   تر عمل کنيم؛ در سال تر بفهميم و صادقانه بيشتر بخوانيم، عميق  م

براي آن که به رسميت شناخته شويم، بايد نخست خـود را بـه     : باشيم و هرگز از ياد نبريم 


